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 درون مايه و نظام ويژه ادبيات،زبان 
 

 دكتر فاطمه كوپا

 *عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور

 
 چكيده 

ادبيات با تقليد و باز آفريني حقايق هستي و تصوير و تجسم زندگي و دنياي انساني در شكلي                  
شته است  ملموس و محسوس در انتقال ، تفهيم و ادراك هرچه سريعتر مسائل ، نقشي بسزا دا                

رغم برخورداري زبان و ادبيات از موضوعي مشابه ،هريك با تصاوير و شيوه هايي از بنياد                  ه ب.
متفاوت با اين موضوع رو به رو مي شوند به اين معنا كه در برخورد زباني، زبان ابزار شناخت                   

يةباز هستي است بدان گونه كه هست و حال اينكه در برخورد ادبي ، زبان ماده خام يا دستما                   
 .خواهيم باشد  آفريني هستي است بدان گونه كه مي

در اين جستار سعي بر اين بوده است كه پس از نقل و بررسي ديدگاه هاي متفاوت از                      
عهد و التزام ويژه اديب   ت، وظيفه اصلي و ارزش و اهميت كار نويسنده ،           »ادبيات  «مفهوم واقعي   

 .طرح شود 
ز ادبيات معاصر ، وجوه تمايز و تشابه ادبيات و ديگر            ضمن ارائه شواهدي گويا ، عمدتاً ا      

هنرهاي انساني ، ملاك و معيار زيبايي در آثار ادبي و ضوابط و قواعد حاكم بر آثار ادبي هم                     
 .مد نظر قرار مي گيرد

 . نظام ويژه ادبيات ، زبان ، درونمايه ادبي ، آثار ادبي ، ادبيات معاصر  :كليد واژه 

                                                 
 8/3/1384: پذيرش مقاله    24/5/1383: دريافت مقاله 
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 مقدمه

است ادبيات و تعريف آن در نگاه اول، بسيار ساده و بديهي و بي نياز از معنا                   هرچند ممكن   
بسياري از مخاطبان   .  جلوه كند، تأملي دقيقتر، دشواري و پيچيدگي آن را آشكارتر مي سازد             

يكي هنر است و     «يكي تصور مي كنند در حالي كه          »  پژوهشهاي ادبي «ادبيات، آن را با       
ند دانش به معناي اخص نيست، شاخه اي از معارف انساني             آفرينندگي و آن ديگري، هر چ      

 ).19ص: 1381 ؛ فرزاد، 3ص : 1373 وارن، _ولك (» است
 :آنچه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود پاسخ به اين دو پرسش بنيادي است                          

تكيه بر چه   )  ضوابط و قواعد حاكم بر آثار ادبي       (در حوزة ماهيت و نظام ويژة ادبيات          )  1 
چيست؟ طبيعتاً  )  زباني(وجوه تمايز آثار ادبي و غير ادبي             )  2تي حائز اهميت است؟      نكا

مقوله هايي همچون وجوه تمايز و تشابه ادبيات با ديگر هنرهاي انساني، ملاك و معيار زيبايي                 
از .  آثار ادبي از جمله محورهاي فرعي و كناري به شمار مي آيد كه به آنها نيز پرداخته مي شود                 

كه طرح نظري مباحث و بلافاصله ارائة شواهد بويژه از آثار ادبي معاصر در سلسلة                     آنجا  
مطالب، نوعي گسستگي ايجاد مي كرد نمونه ها و شواهد به بخش پاياني مقاله با عنوان                       

منتقل شد تا افزون بر ارائة مصداق و نشان دادن محورهاي كاربردي از اطالة كلام                »  پي نوشتها«
مي  تواند گستره  »ادبيات«تن به ديدگاههاي متفاوت در خصوص اصطلاح         پرداخ.  كاسته شود 

وعرصة سخن را بنماياند و استواري بنيانهاي لازم را در اين محور بدون توجه به حواشي و                    
 . زوايدي كه احياناً در مفهوم، اختلال ايجاد مي كند، پيش چشم فرا آورد

. كه به درونماية آن توجه شود        نقش اساسي ادبيات هنگامي بدرستي شناخته مي شود           
درونماية ادبيات، انديشه، احساسات و عواطف انساني است و بخوبي مي توان دريافت كه                  

» گورگي«ادبيات از اين نظر نزديكتري هنر به انديشة انسان است و از همين روست كه                       
همترين حال  بمبه اين معنا كه كدرترين و     .  ادبيات مناسبت وجداني تري با زندگي دارد     :  مي گويد

باطني وجود ما را براي ما روشن و شفاف مي سازد و به گونه اي جاندار و واقعي به تصوير                      
مي كشد و از اين طريق بر احساس، ادارك، تخيل و ارادة خواننده اثر مي گذارد و او را به                        

 1.احساس ، انديشه و پرواز به سوي حقيقت، زيبايي و ايده آل فرا مي خواند
مجموعة تظاهرات هنري هر قوم كه در         «:  گفته است »  ادبيات«در تعريف   »  ارترژان پل س«

 .)57ص : 1348سارتر، (.»قالب كلام ريخته شده، ادبيات آن قوم به شمار مي آيد



ره 
شما

ي، 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
6, 

تان
مس
ز

 
13

83

 ، درونمايه و نظام ويژه ادبيات    زبان

 

149

ادبيات نيز همانند ساير گونه هاي هنر، زندگي را در شكلي ملموس و محسوس تصوير                  
نساني ملموس از تجربه بلاواسطه و چشم اندازي        ه بيان ديگر دنياي ادبيات، دنياي ا       ؛ ب مي كند

عام بر موضوعهاي خاص است كه جهان را بهتر به ما مي نماياند و خود از اين روست كه اثر                     
بارت، دبوار، سارتر،   ( مي بخشد   تريادبي زودتر تفهيم و منتقل مي شود و تأثير عميقتر و روشن           

 .)133ص  : 1364
به موجب اين قانون، نويسنده      .  ،ساختن حقيقت است  »تادبيا«وظيفه  :  مي گويد»تولستوي«

 از اين گذشته آموخته هاي خود را از صافي درون خود                ؛بايد از تقليد زندگي پرهيز كند       
براي نويسنده به   »  ساختن حقيقت «.  دكن و در پرتو ايدة خود تصوير         ، اصلاح و تمام   ؛بگذراند

عناست كه با اتكاي به حيات به آفريدن        معناي جدايي و دوري از زندگي نيست، بلكه به اين م          
 در اين حال است كه نويسنده        2.تمثالهاي هنري و صحنه هاي جاندار و معمولي دست مي زند         

مي تواند به روانشناسي تمثالهاي خود تسلط پيدا كند و آنها را نسبت به ماهيت خود به حركت،          
ه ادراكي و تربيتي مي يابد و بر        و اينجاست كه اثر ادبي، جنب      3انديشه و احساس تحريك نمايد    

البته يكي از   .  عواطف و شعور خواننده تأثير مي گذارد و ياريگر او در مسير زندگي مي شود               
بي نويسنده به جهان بيني صحيح درباره        ياشرايط نخستين و بايسته نيل به اين هدف، دست            

تفسير و   براي مشاهده،     چراكه؛تفكر صحيح است      و كيفيت انديشه و      »  حقيقت عيني  «
 .)67، 62ص : 1354روف، (ارزشگذاري زندگي، نويسنده بايد صاحب انديشه معيني باشد 

البته حقيقت در ادبيات، همان حقيقت بيرون از ادبيات، يعني معرفتي نظام يافته است كه                  
 است كه ما را وادارد تا آنچه را          اينرو وظيفه واقعي اديب      از اين .  براي همگان آزمودني باشد   

ولك ـ وارن،     (4ينيم درك كنيم و آنچه را در عمل به انتزاع شناخته ايم در خيال آوريم                  مي ب
 .)26ص : 1373

اهميت كار نويسنده در اين است كه جهان و جهانيان را بر مخاطبان خود              »سارتر«به عقيده   
و آشكار كند تا آنان در مقابل اين حقيقت عريان و آشكار، مسئوليت خود را تماماً دريابند                      

ادبياتي است كه به آزادي و عمل انجامد » ادبيات خوب« از اين رو از ديدگاه او        .برعهده بگيرند 
 يعني احساس مسئوليت و تعهد و التزام در         ؛ناميده مي شود »  ادبيات ملتزم «و اين همان است كه      

عي به  بايد گذرگاهي باشد از دنياي واق     »  دنياي ادبي سارتر  « به بيان ديگر     ؛5مقابل اين احساس  
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» مدينه غايات «تحولي، صيرورتي، پايگاهي براي گذشتن و فرارفتن به سوي              ،دنياي آرماني 
 .)417ص : 1349 ؛ ندوشن، 418ص : 1348سارتر، (

 است كه خطاب عمده     اين»  ادبيات«بر اين توان و تعهد ويژه        »  سارتر«علت اصلي تأكيد    
ما سخن    ژرفترين لايه هاي جان آگاهي    با   ادبيات با عقل كارافزا وكارانديش انسان نيست،بلكه        

ما نمي افزايند، بلكه   »  معلومات« چيزي تازه به ما نمي گويند و بر            ،ادبا كم و بيش      .مي گويد
 به ديگر   ؛اكنون در ژرفناي روانمان از آن آگاهيم        چيزهايي را با ما در ميان مي گذارند كه هم          

برمي خيزد با نابترين و هنرمندانه ترين بيان      آنان     ادبا گزاره هايي را كه از ژرفناي جان آگاهي        ،بيان
 بيدار كنند تا    ، كه همانا شهود يا درون يافت زيبايي است        ،به ما مي رسانند تا جان آگاهي ما را       

جان، خود را در اقليم خويش بيابد و از اين حضور در اقليم خويش از لذت حضور سرشار                     
يكي از رايجترين و شناخته ترين     »  جدايي از اصل  « براي مثال آركي تايپ يا صورت مثالي         ؛شود
 اساطيري است كه در نهاد هر انساني جاي دارد،  اما در كلام هنرمندانه مولانا با                      تهايصور

تصويري جاندار و هنري به تماشا گذاشته مي شود و مخاطب را به ژرفناي جان آگاهي خود                  
 .)84 و 83ص : 1380آشوري،  (6فرامي خواند

 
    )زباني(ز آثار ادبي و غيرادبي وجوه تماي

زبان و ادبيات هر دو در نهايت از موضوعي مشابه برخوردارند و آن هستي است در                          
هست و يا پنداشته اند كه وجود دارد اعم از طبيعي،               فراگيرترين مفهوم آن؛ يعني همه آنچه      

وردي يگانه ندارند و    زبان و ادبيات با هستي يا جهان برخ       اين،  اجتماعي و يا فرهنگي؛ با وجود       
در نتيجه تصويرهايي كه هر .  مي شودروبه روهر يك به شيوه اي از بنياد متفاوت با اين موضوع      

 .يك از جهان هستي ترسيم مي كند با تصويرهاي آن ديگري بكلي متفاوت است
ا راز اين تفاوتها در اين است كه زبان علي الاصول در محدودة يك نظام، يعني نظام زباني ب                

 ادبيات ضرورتاً در محدودة دو نظام يعني زبان و ادبيات            اينكهجهان هستي برمي خورد و حال      
 .با جهان و هستي رويارو مي شود

هرچند در توليد آثار زباني هم، گاه از نظام ادبيات بهره گرفته مي شود، بهره گيري از نظام                  
ون بهره گيري از فنون ادبي هم        يعني زبان بد   ؛ادبيات در اين حوزه اختياري است نه اجباري         

مي تواند تصاويري كامل از جهان هستي به دست دهد و اين در حالي است كه در آفرينش آثار                  
زيرا آثار  .  ادبي، بهره گيري همزمان از هر دو نظام زبان و ادبيات به يك  اندازه اجباري است                  
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يژه ادبيات است، اصولاً     ادبي بدون نظام ادبيات، يعني بدون مجموعه قواعد و اصولي كه و               
 .نمي تواند وجود داشته باشد و بدون نظام زبان، نيز نمي تواند نمود يا تظاهر عيني يابد

از اين گذشته در برخورد زباني، زبان ابزار شناخت هستي است به آن گونه كه هست و                    
 گونه كه  ية بازآفريني هستي است بدان     ما در برخورد ادبي، زبان ماده خام يا دست           اينكهحال  

از اين ديدگاه زبان در حوزة برخورد زباني يك چيز است و در حوزة                    .  مي خواهيم باشد 
 در حوزة نخست، ابزاري است در خدمت دانش و در حوزة دوم                 .برخورد ادبي چيز ديگر    

 در آنجا واقعيتهاي موجود جهان را براي ما تصوير مي كند و در             .ماده اي است براي آفرينشگري   
يتهاي موجود را به كمك نظام ادبيات به باد سنجش، اعتراض و بازآفريني مي گيرد و                اينجا واقع 

: 1370حق شناس،    (7به جاي آنچه هست، طرح تازه اي از آنچه مي خواهيم باشد، ترسيم مي كند           
 .)15ـ 13ص

از اين رو ميان زبان تخيل يا ادبيات و زبان استشعار كه زبان مكالمات روزمره است و زبان                      
مانند تاريخ و علوم است، تفاوتهاي عمده اي وجود  رتها و دانش عملي كه فراهم آورندة اطلاعاتيمها
 ،دو نوع اخير در زمره اشكال بيان مستقيم قرار دارند اما در ادبيات، عمدتاً كسي به طور مستقيم. دارد

 مراد، صورت    زيرا در ادبيات غير از انتقال معناي       ؛)24ص:1372فراي،  (8مخاطب قرار نمي گيرد  
پيام هم مطرح است، پس در اين صورت معني را به طرزي آرايش مي دهيم كه صورت مطلوب        

غرض از آرايش معني، كاربرد الفاظ      .  ي مي زنيم تگرخود را برآوريم يا به عبارتي دست به صور        
اين تركيب بديع و خاص كه در       .  در تركيبي بديع است كه به آنها بود و نمودي تازه مي بخشد            

آن الفاظ جلوه و معنايي ديگرگون و تازه به دست مي آورد، ديگر يك تركيب ادبي است و نه                    
 به عبارت ديگر، كاربرد زبان است در ساختهاي ادبي به قاعدة ادبيات و يا               ؛9تركيب زباني الفاظ  

تركيبي كه در ساخت و پرداخت آن ضوابط و قواعدي غير از ضوابط و قواعد زبان به كار                      
، نمي تواند بدقت و     است زيرا قوانيني كه بر ارتباط معمولي انديشه ها و زبانها حاكم          .رفته است 

اهل ادب بيرون اشكال پذيرفته شدة      .  دبه گونه اي مداوم بر كار شاعر و اديب نيز حكومت كن           
زبانشناسيك كار مي كند و مي خواهد به شكل بياني همخوان با نيت اديبانه خويش، يعني بياني                

 از   .او مي تواند هر قاعده اي را با نيت آفريننده خود،همخوان كند                  .ت يابد  فردي، دس  
، »فرماليست ها«اين همان چيزي است كه در تعريف         .  اين روهيچ گونه محدوديتي را نمي پذيرد   
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احمدي، (10ناميده مي شود »  طغيان زباني «يا  »  انحرافات هنجاري از زبان گفتاري    «يا  »  آشنازدايي«
      .)125، ص 1ج : 1369

تركيبها، ساختها و صورتهاي ادبي اگر به مقياس زبان سنجيده شود، چيزي كم يا افزون بر                 
ساخت زيباشناختي  .  آن دارد، زيرا ادبيات همين تركيب بديع افزون بر ساخت زبان است                

مضاعفي كه حتي رعايت الزامها و ايجابهاي آن، گاه به اسقاط و تغيير و تبديل عنصري از                      
علت اصلي اين   .  11صورتي از صورتهاي زبان يا كلاً انحراف از زبان منجر مي شود            عناصر يا   

 چيزها را از طريق نامشان       اينكهاست كه شاعر و اديب در ابتداي برخورد با اشيا به جاي                 
بشناسد به شناختي مستقيم و بي واسطه از آنها دست مي يابد و سپس به سوي دسته اي ديگر از                  

 مي ورزد، حس مي كند و سرانجام ؛ آنها را لمس مي كند؛، روي مي آورد استاشيا كه همان الفاظ 
 آفريده و حادث، پيوندي هست      يكشف مي كند كه ميان آنها با زمين، آسمان، آب و همه اشيا            

كه به سبب   »تصوير لفظي «دست مي يابد و اين      »  تصويري لفظي «و از طريق اين دريافت به         
بان،مورد انتخاب شاعر بوده است،لازم نيست كه حتماً همان           مشابهتش با مثلاً درخت بيد يا        

 چون شاعر و اديب خارج از زبان         ؛كلمه اي باشد كه ما براي ناميدن اين اشيا به كار مي بريم            
 كلمات همچون دلالاتي باشد كه اورا از خودش بيرون ببرد و به ميان اشياء               اينكهاست به جاي    

 پس از ميان معاني متعدد      . گريز پا مي بيند   ،اي صيد واقعيت  بيفكند، او آنها را همچون دامي بر       
هويت مستقل و   اينكه  يك كلمه، تنها يك معني را برنمي گزيند، هر يك از معاني به جاي                   

 داشته باشد در نظر او همچون كيفيت ذاتي كلمه جلوه مي كند و در ذهن و                  جداگانه ايوظيفة  
 از همين رو زبان ادبيات، گونه اي از         .ج مي شود خاطر او با ديگر معاني كلمه مخلوط و ممزو         

گونه هاي زباني است كه از يك ساحت تجربي و معنايي ويژه سخن مي گويد و صورت آن از                  
زبان فلسفه، زبان عاميانه و     (معنايش جدايي ناپذير است و اگر آن را به هر گونة زباني ديگري              

ا از صورت آن برسانيم، چنين برداشت و          برگردانيم و بر آن باشيم تا معناي آن را جد            ...)  
چنانكه در صورت ويژه آن نهفته است به ما            تفسيري هرگز نمي تواند آن معناي اصلي را آن         

هر شرح و تفسيري راهنمايي است كه ما را تا آستانه اثر اصلي پيش مي برد، اما                       .  برساند
 را ديد و دريافت، زيرا آن زبان        سرانجام مي بايد با پاي خود به اندرون آن رفت و معناي نهايي           
نسبت آن دو مانند نسبت تن و       .  پيرايه اي بر آن معنا نيست، بلكه با آن همراه و هم عنان است            

در دستگاه انديشه و جهان بينش       »  مي، جام، ساقي و ديرمغان     « براي مثال مفاهيم      ؛جان است 
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ميان چيزها و معاني باطني      بيانگر چنان جهاني از رويدادها و معاني و روابط كيفي              »  حافظ«
 و در نتيجه حتي برابرهاي      12آنهاست كه در هيچ تاريخ، جهان و زبان ديگري رخ نداده است             

 زيرا تنها   ؛واژه نامه اي اين واژه ها نيز هرگز نمي تواند، چنين جهاني از نسبتها و معناها را بنماياند             
 معناها و روابط كنايي و نماديني        در اين قلمرو اديبانه از تجربه انساني است كه كشف چنين            

ممكن شده است و آنچه مزه و حلاوت شعر و كلام اديبانه به شمار مي آيد از همين لايه هاي                    
زيرين و ژرف معنايي و احساسي ناشي مي شود كه حاصل تجربه هاي ديرينه زندگي است كه                 

 .)18 ـ16، 14ص : 1380آشوري (در زبان بازتافته است 
است از ماده زبان    .   زبان نيست   است، اعيان و آثار ادبي هرچند از ماده زبان         سرانجام اينكه 

 يعني اگر مادة زبان در ميان نباشد، امكان          ؛زيرا اتصال احساس با ادبيات به واسطة زبان است         
ادراك حسي ادبيات منتفي است با اين حال ادبيات، زبان نيست، زيرا علل فاعلي و موجبات                  

ست به اين معنا كه صورت و ساخت ويژه اثر ادبي، زبان را از وسيلة                  وجودي آن غيرزباني ا   
بنابراين مي توان گفت كه      .ارتباط و انتقال اطلاع به موضوعي براي آفرينندگي تبديل مي كند           

ادبيات تحقق و عينيت يافتن نگرش هنرمند است در زبان به وسيلة قوانين و قواعد هنري                     
 .)14 و 13ص : 1370حافظي، (
 

 )هنر و ادبيات( ادبيات هنر

تنها انعكاس حقايق زندگي بشري است كه مي تواند نام هنر به خود             »  چخوف«بنا به گفته    
 اهرمي است كه انسان را به جلو          ؛هنر نغمه اي است كه براي بشريت سروده مي شود         .  بگيرد
ها زندگي   انعكاسي از واقعيتهاي زندگي اجتماعي، مردمي است كه هنرمند در ميان آن               ؛مي برد

 .)2ص : 1329چخوف، (مي كند 
 .هنر خوب هنري است كه ساده ترين احساسات زندگي را منتقل كند            »  تولستوي«در نظر   

از ديدگاه او هنر بايد براي عموم       .  13همان احساساتي كه در دسترس تمام مردم جهان قرار دارد         
 ايجاد كند، زيرا هنر به       باشد كه شخصيتي همگاني    اينخاصيت هنر بايد    .  مردم قابل فهم باشد   

مدترين وسايل ارتباط انسانها با يكديگر و از موجبات ترقي يعني              ااتفاق سخن، يكي از كار     
 .)407 و 406ص : 1370حق شناس، (پيشرفت بشر به سوي كمال است 

ن است كه ادبيات نيز     ايبه اين اعتبار، آنچه ادبيات را با ديگر شاخه هاي هنر پيوند مي دهد،             
ديگر هنرها، حقيقت را تنها براساس منافع، افكار و احساسات انساني تصوير مي كند و                مانند  
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اساسي آن نيز انسان است و نيز از آنجا كه طبيعت و ديگر موجودات نيز پيوسته در                    »  يءش«
ارتباط با انسان به تصوير درمي آيند، مي توان گفت كه ماهيت همه شاخه هاي هنر، ماهيتي                    

 ،ولي از آنجا كه هر شاخه از هنر         .  ادراكي هنرها، انسان اجتماعي است     »  يءش«.بشري است 
، مضمون و شكل، خصوصياتي از يءويژگيها و امكانات خاص خود را دارد، ادبيات به اعتبار ش

، »نقاشي و پيكرتراشي  «يژه  و از اين رو ادبيات با نگاهي متفاوت از ديگر هنرها ب           .آن خود دارد  
ه ها، احساسات و شخصيت او را با همه عمق و پيچيدگي خود در               جهان دروني انسان، انديش   

 14بستر زماني پهناور و در درون حركت و تكامل و مناسبت با جهان بيروني تصوير مي كند                   
 به اين معنا كه به دليل پيچيدگي روند دروني انديشه نسبت به               .)53 ـ   51ص  :  1354روف،  (
ي شود و عدم توانايي زبان غير ادبي در بيان            كه واقعيت بي واسطه تفكر محسوب م      »  گفتار«

از محدوده هاي گفتاري فراتر مي رود و از تمامي         )  هنر كلامي (تمامي منويات انديشه، ادبيات     
 و در   15امكانات مجازي و استعاري بشر در استعمال واژه ها، مضامين و تصويرها بهره  مي گيرد             

 تبديل به رمزي مي شود كه خواننده را مي خواند         نهايت اثر ادبي به عنوان يكي از جلوه هاي هنر        
 . را به او نشان مي دهد وي و جايگاه حقيقي 

 با  اينكهاز اين رو هنرمند ادبي ـ شاعر، نويسنده ـ صورتگر زبان ناميده مي شود به اعتبار                  
 هزاران نقش برمي آورد و به صورتي از صورتهاي           ،كلك خيال انگيز خود به صناعت از زبان       

قالب اين صورتهاي ادبي است كه آينه تصور ما در برابر آينه               .  16 پيش روي ما مي نهد     ادبي
 .تصور هنرمند قرار مي گيرد و بر دو آينه نقشي همانند پديدار مي شود

چنانچه نسبت ما به عنوان مخاطب يا هنرپذير همانند نسبت هنرمند با نقشهاي ذهني و                   
 به  ؛همساني ميان هنرمند و هنرپذير سخن به ميان آورد        خيالي او باشد، مي توان از هماهنگي و        

اين معنا كه حالات و كيفياتي كه اثر ادبي در هنرپذير برمي انگيزد، مطابق با حالات و كيفياتي                   
 .باشد كه آن اثر در هنرمند برانگيخته است

رـ را  بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در چنين حالتي اثر ادبي آن دو ـ هنرمند و هنرپذي                  
در همساني اشتراك فكري و عاطفي يا همدلي برقرار            .  نسبت به خود همسان ساخته است      

 .است و هنرمند و هنرپذير به واسطه اثر ادبي همدل و متحد مي شوند
 به اين معنا كه ابتدا      ؛است»  همسويي«همساني به عنوان كار كرد نهايي ادبيات، مشروط به           

 .قرار مي شود، سپس همساني تحقق مي يابدميان هنرمند و هنرپذير همسويي بر
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نزد هنرپذير كه   »  خيالساخته هاي ادبي «مبتني است بر موجود شدن همان       »  همسويي«تحقق  
 به اين معنا كه هنرپذير همچون هنرمند ناگزير از فعاليتي               ؛البته امري دروني و ذهني است       

تي مي پردازد كه در مرتبة يك       او خلاقانه به بازآفريني واقعيتي هنري و زيباشناخ        .  خلاق است 
به اين ترتيب مي توان همسويي     .  قبلاً به دست هنرمند ابداع شده است      »  كليت خيالساخته ادبي  «

 به بيان ديگر در آفرينش ادبي،         ؛را مشاركت خلاقانة هنرپذير در باز آفريني اثر ادبي دانست           
 تحقق خارجي مي يابد و حال      موجود ذهني هنرمند با تعين در مادة  زبان به صورت اثر ادبي،             

ص :  1381فرزاد،  (به موجودي ذهني مبدل مي شود      »  عين ادبي « در بازآفريني نزد هنرپذير      اينكه
: نويسنده روسي گفته است   »  ايليا ارنبورگ « تا آنجا كه     .)92 ـ   88ص  :  1370؛ حافظي،   17 ـ   15

 خواندن يك اثر ادبي،     خواننده به هنگام  .  خواندن به نوبه خود يك جريان خلق و ابداع است          
كاري نزديك به كار نويسنده انجام مي دهد و با تخيل خود متن داستان را كامل مي كند                        

  .) 41ص : 1333ارنبورگ، (
 

 ملاك و معيار زيبايي در آثار ادبي

باورهاي گوناگوني   ادراك  ودريافت آن از سوي انسان،      چگونگي  درباره مفهوم زيبايي و      
.  است و بيان حال  )  هارموني( تناسب و هماهنگي     ،زيبايي«له گفته اند كه     از آن جم   ؛وجود دارد 

زيبا چيزي است كه هم تمايلات جسماني و هم عقل و ذكا و هم تمايلات عالي انساني را                      
هر اندازه كه ذهن وحواس و قلب بيشتر راضي شده باشد به همان اندازه زيبايي                 .  كندارضاء  

 .كاملتر است
 به واسطه كيفيات و ساختمان كيفي خود توجه ما را به خود معطوف              ـ زيبا چيزي است كه    

به طور ضمني اصولي    »  ...تصويري از هنرمند    «در كتاب خود به نام       »  جيمز جويس «.  مي كند
زيبايي براساس سه مشخصه    بر طبق نظر او، شناخت ما از         .  ده است كرچند براي زيبايي ارائه     

 اهميت انسجام در اين است      . يعني داشتن وحدت تركيبي    ):همگرايي(انسجام  )  الف:  استوار است 
): هارموني(هماهنگي  )    ب.  كه موضوع را از يكپارچگي و پيوستگي و زيبايي برخوردار مي سازد            

نسبت و نيز رابطه هاي موجود ميان اجزا است كه در ارتباط با انسجام كل اثر هنري، عملي اساسي                   
زيبا ويژگيهاي خاص خود را دارد و قابل تشبيه به ديگر            هر چيز   ):  مشخصه، آن (ويژگي  )  ج.  دارد

 .)54 و 52ص : 1381فرزاد، ) (آن( داشتن چيستي، يا همان ويژگي يعني. آثار هنري نيست
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از ديدگاه يونانيان قديم، زيبايي، خوبي و حقيقت از مفهومي يگانه و مترادف برخوردار                  
 بود، خوب، زيبا و حقيقي نيز پنداشته          اثر همين كه از جوهر هنري بهره مند مي           هر.  بودند
 در باور آنان، روح چون بر اثر هنر تلطيف مي شد، فرزانه تر نيز مي شد، و تا حدي بر                     .مي شد

» تطهير روح و تزكيه نفس      «را موجب    »  تراژدي«اثر همين اعتقاد بود كه ارسطو تماشاي            
 .مي دانست

تراك همه آفريده هاي ادبي      ، نويسنده بزرگ روسي دربارة وجه اش           »ماكسيم گوركي «
 كه در همه افراد بشر وجود دارد و آن عشق           استهمه اين آثار بيان كننده اشتياقي       «:  مي نويسد

ناميده مي شود و نه در خيال مي گنجد و نه در انديشه و حتي » زيبايي«به چيز مرموزي است كه 
سنده، مانند همة هنرمندان     منظور نوي  ،از اين رهگذر  »  .احساس به دشواري بر آن دست مي يابد      

لذت «ديگر، اين است كه به خوانندگان خود نوعي احساس عاطفي بدهد كه در عرف به                      
بناميم و اين احساس از     »  شادي زيبايي «است كه آن را      اين   موسوم است و شايد بهتر      »  زيبايي

شادي يا  «به اين ترتيب    .مشاهده و تصديق هماهنگي متقن  ذهنيت با عينيت سرچشمه مي گيرد          
يافتي است كه انسان از بازيابي و درونگرايي         ،در اين حد، ناشي از آگاهي و درون       »لذت زيبايي 

 .)28ص : 1349ندوشن، (است، حاصل مي كند » جز خود او«چيزي كه به اعلي درجه، 
 است كه بزرگترين لذت را        اينهلندي،زيبايي زيبايي شناس»همسترهويس«به موجب تعاليم    

 مي دارد و به بيان ديگر تصورات بسياري را در كوتاهترين مدت ممكن به ما                    به ما ارزاني  
به دست مي آيد، عاليترين معرفتي است كه انسان قادر به تحصيل            »  زيبا«لذتي كه از    .  مي بخشد

آن است، زيرا در كوتاهترين زمان ممكن، احساسات و ادراكات بسياري از اين معرفت عايد ما                
 البته تحقق اين امر زماني ممكن است كه اثر ادبي                .)30ص  :  1350تولستوي،  (مي گردد  

وظيفه اش را بدرستي انجام دهد، زيرا در اين صورت است كه دو كيفيت لذت و ادراك درهم                  
 .مي آميزد و خواننده را به اوج لذت، شعور و آگاهي سوق مي دهد

زي تماماً طبيعي و ذاتي و در        كه نيا  ،زيبايي شناسان معاصر با توجه به نياز زيبايي در انسان         
عين حال عادي و معنوي است، بر اين باورند كه تجربة زيبايي شناختي، ادراك كيفيتي است                  
كه در نفس خود خوشايند و دلكش است و ارزش غايي است كه نمونه و طعم ساير ارزشهاي                  

يء ش. ند داردغايي را عرضه مي دارد و با احساس لذت، درد، واكنش لذت گرايانه و حواس پيو
 به بيان ديگر ؛زيبا، شيئي است كه به خاطر كيفيات خود، ذهن و خاطر ما را متوجه خود مي كند
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تجربه زيبايي شناختي، شكلي از تأمل يا توجه مشتاقانه و عميق به كيفيات و ساختمان كيفي اثر  
ي را برانگيزد و با     شيئي زيباست و مي تواند تجربه اي زيبايي شناخت       »  اثر ادبي «از اين رو   .  است

توجه به اينكه نياز به هر گونه زيبايي در انسان فرم ويژه فعاليت خود را مي طلبد، نياز به زيبايي            
اثر )  خواننده(و بازآفريني   »  نويسنده«يعني آفرينش   »  خلاقيت هنري «در ادبيات در نهايت به       

  .)278ص : 1373ولك ـ وارن،  (17ادبي منجر مي شود
 

  ويژه ادبياتماهيت و نظام

 :در تعريف ادبيات به معناي خاص كلمه، تأكيد بر سه نكته حائز اهميت است
 كه   است برخوردار»  علو و شكوهمندي  «تنها آثاري از ويژگي     :  الف ـ شكوهمندي اثر ادبي    

. ندكاحساس دگرگوني و انتقال به اوج تجربيات جديد عاطفي را به فوريت در خواننده ايجاد                 
 چيزي كه سبب مي شود، آثار ادبي با وجود پاره اي از نواقص            .ضايل ادبي است  علو بزرگترين ف  

از تأثير ويژه و آني برخوردار گردد و اين همان چيزي است كه وظيفه و هدف غايي ادبيات                     
 .شمرده مي شود

از اين رو تعريف از ماهيت حقيقي ادبيات تنها از راه بحث دربارة معيارهاي آثار بزرگ                    
از ديدگاه محققان   .  ، زيرا جوهر هر چيز با عالي ترين تجلي آن مشخص مي گردد          ممكن مي شود 

 است كه نه يك بار بلكه به تكرار خواننده را به هيجان آورد و                    اينادبي، اثر ادبي بزرگ      
 بايد از سه    ، نويسنده بتواند چنين تأثيري در خوانندگان خود پديد آورد           اينكهبراي  .  برانگيزد

قدرت كاربرد صنايع لفظي و معنوي، نجابت گفتار و             :  خوردار باشد ويژگي يا خصلت بر    
توانايي در تركيب عناصر به گونه اي كه بتواند به ياري كلام و گفتار خويش، افكار، تجارب و                  
احساسات خود را به ديگران انتقال دهد و موجد عظمت و اعتلاي انديشه و ادراك آنان گردد                  

 .)31ص : 1375ميرصادقي، (
هنر شاعري  «در فصل اول كتاب     »  ارسطو«:  »تخيل«رخورداري اثر ادبي از ماهيت      ب ـ ب  

) تقليدي(ي خود ملاك تشخيص آثار ادبي از ديگر شكلهاي بيان را در كيفيت محاكاتي               »بوطيقا
 هدف اين نيست كه ادبيات عين هستي        ،يا تخيلي آن خلاصه كرده است، زيرا در اين گونه آثار          

يد و محاكات قرار دهد، بلكه اصل بر اين است كه ادبيات به آفرينش                 و واقعيت را مورد تقل     
 تخيلي دست يابد؛ به بيان ديگر ادبا چيزهايي را مورد تقليد قرار مي دهند كه                  يجهان و اشيا  
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از اين رو مراد   .  عيناً روي نداده است، بلكه كيفيت تخيلي و تصوري آن را به تصوير مي كشند               
 روي داده است، نيست، بلكه وصف آن چيزي است كه ممكن            شاعر و اديب، وصف چيزي كه     

 به عبارت ديگر شاعر يا نويسنده، ابزار و مصالح خود را از جهان واقعي                   ؛است اتفاق بيفتد  
هميت اين امر به گونه اي است كه حتي نويسندگان آثار           ا  18.مي گيرد و آنها را بازآفريني مي كند     

را »  برشي از زندگي  «خود،  »  جهان داستاني «ند با آفرينش    تجربي يا ناتوراليستي كه تصور مي كن     
ارائه داده اند و آثار داستاني آنها بر مشاهدات آنها بنا شده نه بر تخيل ايشان، از اين نكته غافلند                   
كه اين آثار از صافي ذهن و تخيل آنها گذشته است، زمان و فضا در اين آثار، زمان و فضاي                       

 شيوه هاي شخصيت پردازي و ديگر اجزاي داستان                 گفتگو و  .  جهان  واقع  نيست     
ص :  1375ميرصادقي،  (تخيلي برخوردار است و تنها گزارش مشاهدات نيست            ازخصوصيت

 .)21 ـ 19، 24
است كه  اين  مدار با آثار ادبي واقعيت گريز در         تفاوت عمده آثار ادبي واقعيتگرا و طبيعت       

بهره گيري از عناصر و روابط جهان هستي        ي خيالي موجود در آثار از نوع نخست با            نهاجها
جهانهاي خيالي موجود در آثار از       عناصر و روابطي كه بر روي هم،         اينكهآفريده مي شود و حال     

 به عنوان مثال، جهان      است؛ نوع دوم را مي سازد، اغلب همچون خود آن عوالم، خيالي و ابداعي              
 اندازه خيالي است كه جهان موجود در        مانبه ه »  احمد محمود «اثر  »  همسايه ها«موجود در رمان    

جهان خيالي اثر خود را با        »  احمد محمود «به جز اينكه     »  صادق هدايت «، اثر    »بوف كور «
» صادق هدايت   «اينكهبهره گيري از عناصر و روابط موجود در جهان هستي آفريده و حال                 

 كل آن جهان، اغلب     دست كم روابط جاري ميان عناصر سازنده جهان خيالي اثرش را هم، مثل            
 .)19ص : 1370حق شناس، (خود آفريده است 

گفتني است كه بخش عمده اي از زيبايي و جذابيت آثار خلاق ادبي در گرو عنصر تخيل و                 
 به گفته هارتمان، زيبايي نه در جهان خارج و نه در            .گريز از واقعيت ملموس در اين آثار است       
صورت ظاهر نهفته و به وسيله هنرمند به وجود آمده          ذات و نه در درون انسان است، بلكه در          

ص :  1350تولستوي،  ( في نفسه زيبا نيست، هنرمند آن را تبديل به زيبايي مي كند              ي ءش.  است
30(.      

هر اثر صرف نظر از كيفيت     ).  حقيقت مانندي (ج ـ ارتباط معنادار اثر ادبي با دنياي واقعي          
به بيان ديگر واقعيت، زيرساخت هر      .  رو مي كند ه  ب  واقع رو متن آن، ما را با انعكاسي از جهان         
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تخيلي است، زيرا همان طور كه واژه نمي تواند بدون مفهوم مشابهي باشد، هنر واقعي هم                    
نمي تواند تخيل را از مضمون، يعني از رابطه اش با آنچه عيناً وجود دارد، چه در عرصه طبيعت                  

 .)24ص : ميرصادقي، همان(وم كند و چه در عرصة انديشه و احساس بشر محر
است كه زيباييها و واقعيتهاي پراكنده در         اين  به قول پاگانو زيبايي شناس ايتاليايي، هنر         

استعداد ديدن اين زيباييها، ذوق و استعداد گرد كردن آنها در            .  طبيعت را در يك جا گرد آورد      
 .)30ص : تولستوي، همان(ست يك مجموعه در عين حفظ ارتباط آنها با واقعيت، نبوغ هنري ا

واقع را بازآفريني مي كند،يعني از طرفي در خلق واقعيتها، ابداع آزادانه اي            واقعيتهاي جهان ،ادبيات
 وجود نداشته است، اما     صورت مي گيرد و چيزهايي را مي آفريند كه هرگز در جهان واقع نظيرش            

 يو چيزهايي را مي آفريند كه شبيه اشيا       ديگر از واقعيتهاي جهان واقع نيز تقليد مي كند          سوياز  
اما   .فلسفة وجودي ادبيات است   )  ابداع آزادانه و تقليد   (اين حالت دوگانه    .  دنياي واقعي است  

ابداع (براي سنجش مهارت نويسنده در اين عمل، ناچار بايد مقايسه اي ميان آنچه او آفريده                  
ميزان همخواني و مطابقت اين دو       و آنچه در جهان واقع وجود دارد، صورت گيرد تا             )  كرده

مشخص گردد، نتيجه همين مقايسه است كه اهميت كار نويسنده را مشخص مي كند و ارزش                
 .)27 و 26ميرصادقي، همان، ص (و اعتبار اثر او را آشكار مي سازد 

هنر .  البته هنرمند در نشان دادن واقعيت، خود را به چهارچوب خاصي محدود نمي كند                
اما در هنر،      .حدوده دريافت زيبايي شناسي قرار مي گيرد به تصوير درمي آورد          آنچه را در م    

محيطي كه انسان در آن زندگي مي كند، اشيايي كه انسان را احاطه كرده اند و طبيعت در ارتباط                  
با انسان نشان داده مي شود و اين عوامل به علت اينكه خصلت انساني به خود مي گيرند، فهم ما 

خلاصه هر تصويري كه از زندگي گرفته شده و در هنر              .   انسان تسهيل مي كند    را از ماهيت  
بازآفريني شود، اعم از اينكه نمودار مستقيم زندگي باشد يا نمايش غيرمستقيم آن و صرف نظر                

 .از اينكه در كدام شكل يا نوع هنري بيان گردد، هميشه حاوي عامل انساني معيني است
يات در برگرفتن واقعيت از محيط پيرامون خود به ارائه نمونه هاي            البته ناگفته نماند كه ادب    

اين نمونه ها هر كدام معرف نوع معيني از         .  كلي از خصلتهاي عادي يا مهم انساني مي پردازد         
افراد در موقعيتهاي خاص هستند و با ساخت ذهني و رواني نويسنده و شاعر ارتباط مستقيم                  

قهرمانها، .  19اجتماعي و اقتصادي جامعه خود هستند         دارند و منعكس كننده واقعيتهاي          
نمونه هايي كلي از خصايل كلي يك جهان بيني كلي هستند كه هر كدام، نمايشگر درك عميق                 
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اما نويسنده براي اينكه كارش جنبه          .نويسنده و شاعر از عواطف اساسي و بنيادي اوست           
قايعي را كه با منظور او مي خواند       اخلاقي پيدا كند، ناچار است حوادث را دست چين كند و و           

 يعني از ميان مصالح و مواد موجود در جهان واقع هر چه را كه به كارش مي آيد،                       ؛برگزيند
 .بردارد و بر مبناي آنها اثرش را بيافريند؛ اما واقعيتهاي جهان واقع در ذات خود يكپارچه اند                  

، انتخاب مي كند و بقيه را كنار         ي نويسنده تكه ها و قسمتهايي را كه به كارش مي خورد            توق
 نويسنده بايد دوباره آنها را با قصد و هدف           .يكپارچگي آنها به هم مي خورد    مي زند، هماهنگي و    

؛  كاملتر مي شود  تازه اي هماهنگ كند و اين هماهنگي هر چه متناسب تر و متفق تر باشد، ساختار اثر             
ربه ها و مشاهدات انساني هماهنگ و موافق         به بيان ديگر اگر اين نمونه ها و موقعيتها با تج            

بنابراين هر اثر خلاقي اعم از روايي يا نمايشي          .  نباشد، خواننده آنها را رد مي كند و نمي پذيرد        
باور و پذيرش خواننده يا بيننده را جلب كند، بايد از كيفيتي برخوردار باشد كه در                 اينكه  براي  

 .مي گويند» حقيقت مانندي«اصطلاح به آن 
كيفيت خاص هر اثر خلاقي است كه اثر را در ذهن خواننده يا مخاطب                »حقيقت مانندي «

،در »كارل بكسون و آرتورگانز   «تأليف»  فرهنگ اصطلاحات ادبي  «در  .  باوركردني جلوه مي دهد  
كيفيتي كه در اثري ادبي وجود دارد و احتمال ساختي          «:  آمده است كه  »  حقيقت مانندي «تعريف

 » .خواننده فراهم مي آورد، حقيقت مانندي خوانده مي شوديت را در نظر قابل قبول از واقع
: گفته است كه  ) حقيقت مانندي اثر ادبي   (ارسـطو نيـز در تأيـيد و تأكـيد بـر همين موضوع             

كلـي مـي توان امورممتنع را باتوجه به اقتضاي هدف شعر يا به دليل ارجحيت آن و يا به                    بـه طـور   «
از لحاظ شعر، امر ممتنع و باور كردني بر امر ممكن           . امه توجيه كرد  واسـطة انطـباق آن با اعتقاد ع       

 ). 32ـ27: ميرصادقي، همان(»  نكردني ترجيح داردباور
) بويژه شعر ( در نظر او هر اثر ادبي        .نيز مؤيد همين نكته اساسي است     »  شارل بودلر «ديدگاه  

 رمزي تازه براي .ته اي است اين ترجمه نوش. اين قرائت ترجمه اي است.قرائتي از واقعيت است   
تنها .   نوشتن هر شعر رمزگشايي عالم است      .شعر بدل عالم است   .  واقعيتي كه بازگشاده مي شود   

      .)179ص : 1381فرزاد، (به منظور خلق رمزي تازه 
 

 نتيجه گيري

 : است كهاينآنچه از مجموع اين مقال برداشت مي شود، 
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هنر و  »  ادبيات«است، زيرا   »  پژوهشهاي ادبي « از   مبحثي جدا و متمايز    »  ادبيات«ـ مقوله   
 .كه مقوله دوم، شاخه اي از معارف انساني استاينآفرينش است و حال 

نزديكترين هنر به   )  و عواطف انساني   تفكر،احساسات(ايه ويژه خود    مـ ادبيات به دليل درون    
 .انديشه انسان است

جهان به تصوير درمي آيد، اما در       ـ در برخورد زباني با جهان هستي، واقعيتهاي موجود             
برخورد ادبي واقعيتهاي موجود به كمك نظام ادبيات، مورد سنجش، اعتراض و بازآفريني قرار               
مي گيرد و در نهايت به جاي آنچه هست، طرح تازه اي از آنچه مي خواهيم باشد، ترسيم                      

 .مي شود
 مي گويد و صورت آن از      ـ از آنجا كه زبان ادبيات از ساحت تجربي و معنايي ويژه سخن             

معنايش جدايي ناپذير مي نمايد، اگر آن را به هرگونة زباني ديگري برگردانيم، چنين برداشت و               
 .كه در صورت ويژه آن نهفته استنيست تفسيري هرگز قادر به رساندن آن معناي اصلي 

باط و انتقال   ـ در آثار و اعيان ادبي، صورت و ساخت ويژه اثر ادبي، زبان را از وسيلة ارت                  
 .اطلاع به موضوعي براي آفرينندگي تبديل مي كند

ـ تفاوت اساسي ادبيات با ديگر رشته هاي هنري در نگاه متفاوت آن با اين دسته از هنرها                   
 به اين معنا كه ادبيات جهان دروني انسان، انديشه ها،             ؛است)  به ويژه نقاشي و پيكرتراشي     (

 و پيچيدگي خود در بستر زماني پهناور و در درون            احساسات و شخصيت او را با همه عمق        
 .حركت و تكامل و مناسبت با جهان بيروني تصوير مي كند

 انسجام يا همگرايي     )  الف:   ويژگي  چهارـ زيبايي در آثار ادبي منوط به                   
توانايي اثر ادبي در ايجاد تصورات بسيار در كوتاهترين مدت            )  دويژگي  )  هماهنگي ج )   ب

تيجه نهايي آن چيزي جز همسويي، خلاقيت هنري و مشاركت جدي و                ممكن است كه  ن     
 .صحيح مخاطب در بازآفريني خلاقانه اثر ادبي نيست

 درك  ـ ارائه نمونه هاي كلي از خصلتهاي عادي يا مهم انساني از سوي شاعر يا اديب، نمايشگر                  
ارد نويسنده آثار ادبي،     به بيان ديگر در بسياري از مو       ؛عميق وي از عواطف انساني و بنيادي اوست       

 .منِ حقيقي خود را در آثار خويش باز مي نماياند
شكوه، ،  ـ آنچه يك اثر ادبي را در مقابل ساير آثار زباني برجسته و متمايز مي سازد، اعتلا، جزالت                 

 .استتأثيرگذاري، برخورداري از ماهيت تخيل و حقيقت نمايي 
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 پي نوشت
 

صبحها وقتي خورشيد،    ./  و سرخوان برويم   دست در جذبه يك برگ بشوييم           .  1
روي ادراك فضا، رنگ، صدا، پنجره ./ هيجانها را پرواز دهيم./ درمي آيد متولد بشويم  

روي پاي تر باران به بلندي محبت       ./  ريه را از ابديت پر و خالي بكنيم       ./  گل نم بزنيم 
  .)181ص : 1375سپهري، (در به روي بشر و نور و گياه و حشره باز كنيم ./ برويم

يا وقتي عصرهاي زمستان مي خواستي آفتابه را آب كني و ته حياط جلوي رديف               .  ...  2
مستراحها را در يك خط دراز آب بپاشي تا براي فردا صبح يخ ببندد و بعد وقتي كه                  
صبح مي آمدي و روي باريكة يخ سر مي خوردي و لازم نداشتي پيش پايت را نگاه                

 نگهشان بداري و    ، را چپ و راست از هم باز كني و ميزان           كني و كافي بود كه پاها     
). 9ص  :  1371آل احمد،   ...  (بگذاري كه ليزي روي يخ تا آخر باريكه بكشاندت            

اندر او  /  مي برد چرتش در پيش اجاقي كه هنوز        /  ديدزن را پي خود چشم به راه        
/  ديد كه او   را، كه لميده به پلَم    »  پاپلي«سگ خود را    /  وشته اي چندي است به سوز    
نگران )  سوي راهي كه به درياي گران مي خرامد          (مانده با سوسوي چشمش        

 .) ـ نيما، مانلي227ص : 1377پورنامداريان، (
رديف چندلهاي سقف آنقدر    .  انگار سرم بزرگ شده است    .  صداي چرخ چاه مي آيد   .  3

 آنقدر راحت و آرام    .  سبك سبك شده ام  .  بالاست كه انگار از دسترس دور است        
همه نابساماني ها و    .  هستم كه هر درد بي درماني برايم تحمل پذير شده است              

از صداي يكنواخت نفس خودم كه به         ...  آشفتگي ها تو ذهنم سامان گرفته است         
 .)211ص : 1360محمود، ( خُرنش آرام  گربه اي خواب آلود مي ماند، خوشم مي آيد 

آهسته در انزوا مي خورد و       در زندگي زخمهايي هست كه مثل خوره روح را               .  4
 .)49ص : 1372هدايت، (مي تراشد 

و بر لب   /  بياييد از سايه ـ روشن برويم      /  در هواي دوگانگي، تازگي چهره ها پژمرد      .  5
از روزن آن سوها بنگريم، در به نوازش خطر           ./  شبنم بايستيم، در برگ فرود آييم      

نزديك ما شب بي دردي است،     ./  اهنياويزيم، نه به بند گريز، نه به دامان پن        ./  بگشاييم
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برويم برويم و بي كراني را      ./  كنار ما ريشة بي شوري است، بركنيم       ./  دوري كنيم 
 .)119 ـ 117صص : 1375سپهري، (زمزمه كنيم 

كز نيستان تا مرا     /  از جداييها شكايت مي كند    /  بشنو از ني چون حكايت مي كند       .  6
باز /  هر كسي كو دور ماند از اصل خويش        /  نداز نفيرم مرد و زن ناليده ا      /  ببريده اند

 .)4 و 2 و 1دفتر اول، ابيات : 1374مولوي، (جويد روزگار وصل خويش 
زندگي، بعد درخت است به      ./  نو برانجير سياه در دهان گس تابستان است          زندگي.  7

زندگي حس غريبي است    ./  زندگي تجربة شب پره در تاريكي است       ./  چشم حشره 
زندگي سوت قطاري است كه در خواب پلي مي پيچد           ./  ر دارد كه يك مرغ مهاج    

 .)174ص : 1375سپهري، (
من به يك آينه، يك بستگي       /  و به بوييدن يك بوتة بابونه      /  من به سيبي خوشنودم   .  8

و نمي خندم اگر فلسفه اي،    ./  من نمي خندم اگر بادكنك مي تركد     ./  پاك قناعت دارم  
من نديدم بيدي، سايه اش    ./  بر را با هم دشمن    من نديدم دو صنو   ./  ماه را نصف كند   

همان، ص  (رايگان مي بخشد، نارون شاخة خود را به كلاغ           ./  را بفروشد به زمين    
172(. 

از ميان درزهاي چوب، خورشيد از روي كف سنگي           .  كركره هاي بيروني بسته بود   .  9
 بازي  اتاق اشعة بلند لطيف مي فرستاد كه در زواياي اثاثه مي شكست و بر سقف                

روي ميز، مگسها در حالي كه خود را در تفاله آب سيب غرق مي كردند،                 .  مي كرد
روشني كه از لوله بخاري مي آمد، دودة پشت بخاري را مخملي              .  وزوز مي كردند 

ص :  1367ناباكوف،  (مي ساخت و با آبيِ جگري، خاكستر سرد را لمس مي كرد              
 .) ـ مادام بواري206

گويي ./  ا در خود جا داد، صدايي كه به هيچ شباهت داشت            ناگهان صدايي باغ ر   .  10
 در پس درهاي    .)98ص  :  1375سپهري،    (تماشا مي كرد  خودش را در آيينه       عطر

 خودم را مرده     گوشه اي از  منشيشه اي رؤياها در مرداب بي ته آيينه ها، هر جا كه             
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تن   (رش تنگ گومرده را ماند در     /   بيابان دراز  تنش گرم  با   .)100ص  :  همان  (بودم
  .) ـ نيما142ص : 1377پورنامداريان، ) (گرمش، گورتنگش

وقتي كه، آن وقت    (باز مي گردم به كومه پاكشان       /  وقت كانسوي افق پنهان شوند     .  11
من /   جا كه نام از چه كسان مي گذرد،       .) ـ شاملو  320ص  :  1374پورنامداريان،  )  (كه

با )  ...   ـ نيما  141:  1377همان،  ()  جايي كه، آن جا كه     (كه باشم كه كسم نام برد        
هرزاب بهاره آب انبار زير حوض را مي انباشتند كه تلمبه اي سرش بود و حوض را                

 .)34ص : 1372آل احمد، (با همان پر مي كردند و خود بچه ها 
يك فروغ رخ ساقي است كه در جام        /  اين همه عكس مي و نقش نگارين كه نمود        .  12

ببينم /   من آنم كه چون جام گيرم به دست         .)3، بيت   111غزل  :  1382حافظ،  (افتاد  
 .)7، بيت 63همان، غزل (در آن آينه هرچه هست 

مثل آن بود كه هميشه منتظر بود كه يك         .  سراسر زندگي عذرا در انتظار مي گذشت     .  13
روز يك نفر درِ كوچه را بزند و از او خواستگاري كند و دستش را بگيرد و با                        

تظار صبح به صبح كه از خواب بيدار مي شد، تر و تازه مي شد               اين ان .  خودش ببرد 
 .)16ص : 1340چوبك، (

خوشي از نوع عالي به حواس من تاخته بود وليكن منفرد، جدا، بي اشاره اي به                .  ...  14
منشأ آن و دردم زير و زبر شدنهاي زندگي كه براي من بي تفاوت شد، مصيبتهاي آن                

 اين حس جديد آن اثر را در من داشت كه عشق            معصوم شد، كوتاهي آن وهم شد،     
با پر كردن من با جوهر ناياب دارد يا درست تر بگويم، اين جوهر در من نبود، خود                 

ص :  1367ناباكوف،  (ديگر احساس نمي كردم، كم مايه، صدفه و ميرا هستم         .  من بود 
 .)مارسل پروست:  ـ در جستجوي زمان گمشده324

و گنگ بود، مثل اينكه همة عناصر قانون مقدس آرامش            همه جا آرام    «:  تشخيص.  15
ده،   «.)75ص  :  1372هدايت،  (»  هواي سوزان، قانون سكوت را مراعات كرده  بودند       

سبز و خرم و پرگل، بغل گوش كوير خشك و هرم داغ خورشيد، دور از چشم                    
). 22نمكو، ص   :  1370مرادي كرماني،   (ريگزارهاي تشنه و مرده، نفس مي كشيد         
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در سايه گاه  /  چون فراز آمد  /  تابستان پير /  از راه دراز خويش    /    رآلود و خسته  غبا
موجي كه به   ).   ـ شاملو  168ص  :  1374ورنامداريان،  پ(يله داد   /  به سنگيني /  ديوار

عجله از روي شنهاي ساحل بالا مي آمد و در پي طعمة تازه تري مي گشت، ديگر                  
ي كرد و در دامان آبي رنگ مادرِ        چيزي نمي يافت و نوميد و خجل خود را جمع م          

 .)97ص : 1379آل احمد، (بي رحم خود پنهان مي شد 
وز /  كاين سياه سالخورده انبوه دندانهاش مي ريزد؛     /  در تمام طول شب،   :  استعاره

سايه هاي قبرهاي مردگان و خانه هاي زندگان درهم مي آميزد        /  درون تيرگيهاي مزور  
كه به زردي    /  بر مخمل نخ نما   /   و نقش رمه اي    .)169:  1377پورنامداريان،  ...  (

 .)210همان، ص ) (سبزه زار پاييزي: مخمل نخ نما. (مي نشيند
كوره راه در واقع زخمي بود التيام يافته، عميقتر از آنكه راه و صافتر               ...  «:  تشبيه

خود گنبد چنگي به دل      «).  22ص  :  1372فاكنر،  (»  ...از آنكه مسير نهري باشد،        
. عين تخم مرغ گنده اي از ته بر سقف مسجد نشسته بود           ...  لخت و آجري    .  نمي زد

 .)10ص : 1356آل احمد، ... (نخراشيده و زمخت 
مي خورد آب مي خزيد، سنگها و قلوه سنگهاي خزه بسته را مي ليسيد، به نرمي پيچ               .  16

رش كا.  وكف مي كرد، كف هايش را مي خورد، هوهو صدا مي كرد و از رودخانه مي رفت            
 .)37ص : 1370مرادي كرماني، (يك عمر رفته بود . رفتن بود

برده در تلخي   /  پيكرش را زرهي ناروشن   /  قايقي، ريخته بر سر او،    /  مانده بر ساحل  .  17
و در اين وقت كه هر ./ و به آب افكندش/ هيچ كس نيست كه آيد از راه./ ادراك فرو 
 .)77 و 76صص : 1375سپهري، ... (حرف با گوش نهان مي زندش / كوهة آب

قفسي بي در ديدم كه    ./  كودكي ديدم، ماه را بو مي كرد     :/  چيزها ديدم در روي زمين    .  18
من زني ./ نردباني كه از آن، عشق مي رفت به بام ملكوت       ./  در آن، روشني پرپر مي زد    

 .)163همان، ص (را ديدم، نور در هاون مي كوبيد 
آن هم دكتر امراض    .  دم برايشان حرف بزند   حوصله ندارند آ  !  اين هم دكتر هامان   .  19

چه .  نه اطمينان آدم را به خودشان جلب مي كنند، نه يك خرده گذشت دارند            !  عصبي
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فرق مي كند؟ همان رنده و شيشه اي را كه ما روي مغز بچه هاي مردم مي اندازيم،                  
 .)83ص : 1371آل احمد، (اينها روي تن مردم مي اندازند 

 كه مسلماً زوجهاي مطيعي از بهر شوهران خود بودند، با             براي اين گروه زنان،   
همه نقص ظاهري كه ممكن بود در تركيب صورت يا اندام خود داشته باشند،                   
همين قدر كه مقيد به اصل پوشاندن رو بودند از نظر مرد دين دار ما زناني بودند                    

ي و براي   كامل و برخوردار از يك زيبايي حقيقي؛ زناني در رديف فرشتگان آسمان             
: 1357افغاني،  (شوهران خود آيه هاي رحمت و سعادت از جانب پروردگار توانا              

 .)16ص 
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